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 Research Article 

 

Applying Defamiliarization in Surah Yusuf 

Fatemeh Gooshehneshin1*, Sayede Narges Qazivi2, Maryam Shafiei Taban3 

Abstract 

Defamiliarization is one of the aspects of the resurrection of words based on linguistics and one 

of the theories of new literary criticism that was proposed in the framework of the school of 

Russian formalism in 1917.In contemporary critical and literary studies, the phenomenon of 

deviation from norms is regarded as an essential issue in the aesthetics of literary texts. Their 

belief is that such deviation denotes a departure of speech from its normative and well-established 

structure, and the intended criteria, rather than the attractiveness and diversity of meanings 

conveyed by a beautiful text. The study of deviation from norms falls under the purview of 

stylistics, a phenomenon that significantly influences the development of the literary style of 

poets and writer. The reason lies in the fact that it enhances the literary style, thereby increasing 

its aesthetic appeal and captivating the readers' attention towards various texts. The holy Qur'an, 

being the most superior text, has always been the focal point for scholars. The use of deviation 

from the norm in distinct verses1 has caused readers to pay more attention to its external structure. 

This led the writers to scrutinize Surah Yusuf through a breaking norm lens. The present article 

employs a descriptive-analytical method and refers to library sources to examine the literary 

deviation from the norm in the Surah of Yusuf. The most significant achievement of this research 

is that deviation from the norm in Surah Yusuf in the permissible category, simile, metaphor, and 

irony, which are the four techniques of the science of expression, has shown itself and made the 

apparent structure of this Surah stand out and also made its meaning more concrete for the reader. 

In this literary survey, the use of literary defamiliarization and its aspects in Surah Mubarake 

Yusuf has been discussed with a descriptive-analytical method in order to reveal the aesthetic 

structure and meaning of this surah. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 وسفی  ة مبارکهسور   زدایی درکاربست آشنایی

 ۳، مریم شفیعي تابان۲، سیده نرگس قاضوي*۱نیفاطمه گوشه نش

 چکیده 
  در  که  است  جدید  ادبي  نقد   هاي نظریه   از  و  زبانشناسي  مبناي  بر  واژگان   رستاخیز یكي از وجوه  زدایي آشنایی 

ادب   ی نقد   ی ها پژوهش   . شد   مطرح   م ۱9۱7سال   در   روسي   فرمالیسم   مكتب   چارچوب  به پد   ی و    ده ی معاصر 

عنوان    ی ز ی هنجارگر  ز   ی له أ مس   ک ی به  در  ادب   ی باشناس ی مهم  ا   ی متون  بر  و  دارند  که    ن ی توجه  هستند  باور 

مورد    ی ارها ی از مع   ن ی خارج شدن سخن از ساختار معروف و شناخته شده خود و همچن   ی به معنا   ی ز ی هنجارگر 

مقوله    ل ی در ذ   ی ز ی گوناگون شود. ناگفته نماند که هنجارگر   ی ها دلالت   ی را جذاب و دا   ، با ی متن ز   تا   نظر است 

شاعران    ی سبک ادب   ل ی است که در تشك   یی ها ده ی از پد   ی ك ی و در اصل    رد ی گ ی قرار م   ی مورد بررس   ی شناس سبک 

آن    یی را ی گ   ن ی و همچن   ی سبک ادب   ک ی است که باعث برجسته شدن    ی عنصر   را ی ز   ؛ دارد   ر ی تاث   سندگان ی و نو 

متن همواره مورد    ن ی به عنوان بالاتر   ز ی کند. متن قرآن ن ی خوانندگان را به متون مختلف جلب م   توجه شود و  ی م 

که توجه خوانندگان به    شده مختلف باعث    ات ی در آ   ی ز ی کاربرد هنجارگر   زان ی توجه پژوهشگران بوده است. م 

از منظر  یوسف  سوره    ی امر نگارندگان را بر آن داشت تا به بررس   ن ی شود و هم   شتر ی ب   ز ی آن ن   ی ساختار ظاهر 

استعاره    ، ه ی تشب   ، در مقوله مجاز   وسف ه ی در سور   ی ز ی هنجارگر   . از نتایج مهم این پژوهش: بپردازند   ی هنجارشكن 

ب   ه ی و کنا  و باعث برجسته   ان ی که چهار فن علم  سوره    ن ی ا   ی ختار ظاهر ا شدن س هستند خود را نشان داده 

  - ی ف ی با روش توص   . در این جستار ادبی تر ساخته است خواننده ملموس   ی آن را برا   ی معنا   ن ی و همچن   ده ی گرد 

پرداخته شده است تا ساختار و    وسف ه ی مبارک   ة در سور   زدایي ادبی و وجوه آن ی به کاربست آشنایی ل ی تحل 

 .  معنایی زیبایی شناختي این سوره بیش از پیش نمایان گردد 

  قرآن کریم، آشنایی زدایی، سوره یوسف، ادبی     : ی د ی ل ک واژگان  

https://sanad.iau.ir/journal/qsf/
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  و بیان مسئله  مقدمه

آن   تمایز  و عامل  آفرینش شعر  ابزارهاي  از  نـام  یكي  بـه  فرآینـدي اسـت  و هنجار،  زبان عادي  از 

مي  کلي  بطور  راسـتاي  » توان  هنجارگریزي.  در  کـه  را  زبـان  معیـار  و  عـادي  فـرم  از  انحراف  گونه  هر 

نامید. خلاقی   باشد، هنجارگریزي  شعري  تمام   ن ی ا ت  زبان    یی شگردها   ی اصطلاح،  با  را  شعر  زبان  که 

  (. ۱07:   ۱۳77مقدم،   ی )علو « همراه است   ی ساز با برجسته   ن ی بنابرا   ، رد ی گ ی م دربر   کند ی م   گانه ی هنجار ب 

  یی زدا یی آشنا   ات ی در هنر و ادب   ی آور : هر نوع نو د ی گو ی کلمات« م   ز ی در کتاب »رستاخ   ی کدکن   ی ع ی شف 

  ی معمول   ا ی   ع ی آشنا و بد است که با توجه به مخاطب، مصداق نا   ی نسب   ی امر   ز ی و ن   رد است که حد و مرز ندا 

با زبان    ی ا و آشنا را به گونه   ی تكرار   ی ها ف ی ها و موت فرم   ر، ی شاعر، تصاو   ، یی زدا یی . در آشنا ابد ی ی و مكرر م 

:  ۱۳9۱، ی کدکن ی ع ی . )شف کند ی جلوه م   ع ی و بد   ب ی غر   ی در ذهن مخاطب امر که    کند ی شعر خود زنده م 

اصطلاح را در مقالة »هنر همچون شگرد« مطرح کرد و سپس    ن ی بار ا   ن ی نخست   «، 1ی ( »شكلوفسك 99

(از  ۱۳80:47، ی کردند. )احمد   اد ی   « ی ساز گانه ی مفهوم با عنوان »ب   ن ی از ا   « 3انوف ی ن ی و »ت   « 2اکوبسن ی » 

فرمال  ادب ها ست ی نظر  م   افته ی سازمان   ی ختگ ی ر هم »در   شگر ی نما   ، ات ی :    لگتون، ی )ا   است«.   تداول گفتار 

  ی مخاطب از معنا به سو   شود ی موجب م   کند ی م   گانه ی که زبان شعر را ب   ی (. شگردها و فنون 6:  ۱۳7۲

  فة ی وظ   ی از نظر شكلوفسك   . رد ی گ ی معنا در خدمت زبان قرار م   ب ی ترت   ن ی رو آورد. بد   ی زبان و عناصر زبان 

نكته در مورد انحراف از    ن ی ( ا ۱08:  ۱۳77م، مقد   ی علو ) « آشنا است   م ی ناآشنا کردن مفاه   ات، ی هنر و ادب 

گر   ان ی زبان هنجار شا  که هرگونه  است  نم   ز ی ذکر  را  زبان هنجار  برجستگ   توان ی از  و    ی عامل    ا ی کلام 

هنجارگر   یی زدا یی آشنا  بلكه  آورد،  حساب  آشنا   یی ها ی ز ی به  م   یی زدا یی باعث  نقش،    شوند ی کلام  که 

  ی کدکن   ی ع ی . شف شوند ی نظام زبان م   ی ختگ ی ر در هم   عث صورت با   ن ی ا   ر ی هدف و جهت داشته باشند در غ 

»موس  کتاب  برا   ی ق ی در  را  شرط  دو  زبان   ی شعر«  توسعة  نوع  م   ی هر  اصل    ت ی رعا   الف( :  داند ی اصل 

که مراد از آن،    صال، ی و ا   ی اصل رسانگ   ب( کلام است.    یی با ی ز   ت ی که منظور از آن رعا   ک، ی شناس جمال 

 (. ۱۳:  ۱۳7۳  ، ی کدکن   ی ع ی )شف « باشد ی توسط مخاطب م   نده ی درک احساسات گو   یی توانا 

در    ، ی زبان   ر ی از ذخا   ی ر ی با بهره گ   ر ی نظ   ی ب   ی بگونه ا   ش، ی خو   ی رسالت آسمان   ی به اقتضا   م، ی قرآن کر 

  ی کلام، القا   ی زده و به تبع آن با برجستگ   یی زدا   یی دست به آشنا   یی و قاعده افزا   ی ز ی هنجارگر   طه ی دو ح 

است که    م ی قرآن کر   ی مك   ی ها از سوره   ی ك ی   وسف ی   ی ی مبارکه سوره .  است   ده ی رسان مفهوم را به اوج  

  ی که در طول زندگ   مختلفی   حوادث و    )ع( وسف ی حضرت    ی سوره داستان زندگ   ن ی در ا   . دارد   ه ی آ   صدویازده 

  ر ی سوره بر سا   ن ی ا   ی م ی له باعث شده ارزش تعل أ مس   ن ی هم   داده، بیان شده است. رخداد    ی اله   امبر ی پ   ن ی ا 
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به قصد آشكار کردن    مبارکه   ی سوره   ن ی در ا   ی ادب   ی ز ی ر هنجارگ   ی بررس   . آن افزوده گردد   ی معنو   ی ها ارزش 

  - در پژوهش حاضر نگارندگان با روش توصیفی   باشد. ی آن م   ی در ظاهر و ساختار فن   ی شناس یی با ی جنبه ز 

اند تا مصادیق زیبایی شناسیک عنصر آشنایی زدایی را در سورة مبارکة یوسف مورد  تحلیلی تلاش نموده 

های ساختاری و معنایی این سورة مبارکه به التذاذ ادبی  بررسی و تحلیل قرار دهند تا مخاطب از زیبایی 

 برسد. 

 سؤالات تحقیق 

 های ذیل پاسخ دهد:  پژوهش حاضر برآن است تا به پرسش 

 کدامند؟   وسف ی   ی مبارکه   ی در سوره   ی ادب   ی ز ی هنجارگر   ی ها نمونه   ن ی بارزتر  .۱

ق    وسف ی ی مبارکه   ی در سوره   ی ادب   ی ز ی هنجارگر   کاربست  .۲  ؟ است   ی چه غرض برای تحق 

 تحقیق   ي پیشینه 

زدایی و در قرآن  های اینترنتی درباره مفهوم آشنایی براساس جستجوهای صورت پذیرفته در پایگاه 

توان به مقالات  ی پژوهش حاضر می شده است در رابطه با پیشینه کریم پژوهش های متعددی انجام  

 ذیل اشاره کرد: 

  م ی : ابراه سنده ی نو «،  چ ی ل   دگاه ی در سوره طه از د   ی ساز و برجسته   ی ز ی هنجارگر ای با موضوع » مقاله - 

پژوهشنامه نقد    : مجله     ؛ احمد   ، ی دعل ی ابوالفضل ؛ ام   د ی س   ، ی ؛ سجاد ی احسان رسول   ی، بزچلوئ   ی انار 

  ن ی نگارندگان در ا منتشر شده است.    ۱78تا    ۱5۱  ، صص ۱9شماره    ، ۱۳98و زمستان    ز یی «پا ی عرب ادب  

و    ی ز ی )هنجارگر   ی برجسته ساز   ان ی به ب   ی ل ی تحل   - ی ف ی توص   ی كرد ی و با رو   سم ی فرمال   ه ی بر نظر   ه ی مقاله با تك 

  ی با محتوا و نام سوره را بررس   ات ی در سوره طه پرداخته و ارتباط و تناسب ساختار آ   چ ی توازن( از منظر ل 

 اند. نموده 

«،  م ی قرآن کر   یی معنا   ی ها ه ی در کشف لا   ی واژگان   ی ز ی نقش هنجارگر پژوهش دیگری با محوریت »  - 

رجا سنده ی نو  و    ز یی قرآن«پا   ی زبانشناخت   ی :پژوهش ها مجله   محمد؛   ، ی اصفهان   ی ؛ خاقان ی مهد   ، یی : 

پژوهش    ن ی در ا به زیور طبع آراسته شده است.    ۱۳0تا    ۱۱5  ، صص   ۲شماره    ، ، سال سوم ۱۳9۳زمستان  

قرآن،    ات ی آ   ی التزام   ی ها کشف دلالت   ی برا   ن ی نو   ی ا وه ی ش   شود، ی انجام م   ی ل ی تحل   ی ف ی که با روش توص 

چگونه    ی ز ی شده دقت در هنجارگر   نشان داده   م ی قرآن کر   ات ی از آ   یی ها نمونه   ی شده و با بررس   شنهاد ی پ 

از    ی شواهد   ، ی التزام   ی معان   ان ی ب . افزون بر  نجامد ی قرآن ب   ات ی در آ   د ی جد   ی معان   داکردن ی به پ   تواند ی م 

  ن ی و نشان دادن صحت چن   ت ی حج   ان ی ب   ی برا   ز ی ن   ن ی کلام معصومان)ع( و سخن مفسران و بزرگان د 

 است. ارائه شده   یی ها برداشت 
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«، از کتایون  )جزء بیست و نهم(   زدایی در قرآن کریم با تكیه بر هنجارگریزی نحوی آشنایی ی » مقاله  - 

جزء  (. در این مقاله نویسندگان  ۱۳99)   مطالعات قرآنی،   ی فصلنامه فلاحی و دیگران، چاپ شده در  

-بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که مقوله هنجارگریزی نحوی    منظر از  را  بیست و نهم قرآن کریم 

که نقش بارزی در برجسته کردن بخشی از مفاهیم دارد، حذف و اختصار،    تقدیم و تأخیر هایی مانند  

 ترین مظاهر هنجارگریزی در جزء بیست و یكم قرآن کریم هستند. التفات و نیز عنصر تكرار از مهم 

  ، ی قاسم ؛ فرج   ، ی : مختار سنده ی نو   « م ی ام قرآن کر   ی در جزء س   یی زدا   یی آشنا ای با عنون » مقاله  - 

او  ۱۳9۲  تابستان ی،  قرآن   –   ی ادب   ی :پژوهش ها مجله   مطهره؛    ۱۱6تا    9۳  ، صص   ۲شماره    ، ل ، سال 

  ه ی نظر   ق ی است و بر آن است تا به منظور تطب   ی ل ی تحل   - ی ف ی توص   ق، ی تحق   ن ی روش ا   منتشر شده است. 

  ات ی آ   ی ( را در برخ یی و قاعده افزا   ی )قاعده کاه ی ز ی از هنجارگر   یی با زبان قرآن، نمونه ها   ان ی صورتگرا 

را    آن   ر ی بازتاب تاث   م، ی قرآن کر   ی ادب   ر ی بر تفاس   ه ی با تك   ت ی نشان دهد و در نها   م ی ام قرآن کر   ی جزء س   فه ی شر 

ن   ی در کشف معنا  ب   ز ی مقصود و    ی رسالت آسمان   ی به اقتضا   م، ی کند. قرآن کر   ان ی ب   شتر ی کسب التذاذ 

دست    یی و قاعده افزا   ی ز ی هنجارگر   طه ی در دو ح   ، ی زبان   ر ی از ذخا   ی ر ی با بهره گ   ر ی نظ   ی ب   ی بگونه ا   ش، ی خو 

 . است   ده ی رسان مفهوم را به اوج    ی کلام، القا   ی زده و به تبع آن با برجستگ   یی زدا   یی به آشنا 

 -  « موضوع  با  دیگری  پژوهش  نظری همچنین  دو  به  توجه  با  محتوا  با  ساختار  و    ۀ تناسب  »نظم« 

)به محوریت سور  مق   سنده ی نو   «، »لیل«(   ۀ مبارک   ۀ »آشنایي زدایي«  فرج   ، ی اس ی :  ؛    ، ی حسن؛  مطهره 

  ۱04تا    8۱  ، صص   ۲شماره    ، ، سال پنجم ۱۳95و زمستان    ز یی پا ن،  قرآ   ی زبانشناخت   ی مجله:پژوهش ها 

تحلیلي کوشش شده است، بخش    - در این نوشتار با بهره گیري از روش توصیفي   به چاپ رسیده است. 

اندکي از زیبایي هاي ساختاري قرآن را با محوریت دو نظریه »نظم« و »آشنایي زدایي« بررسي شود و  

سوره مبارکه لیل  .  تاثیر سازوکارهاي زباني و جنبه هاي ساختاري بر مضمون و محتوا نشان داده شود 

استفاده   و  نحوي  منظم  ساختار  دارد.  منسجمي  و  منظم  هدفمند،  موسیقایي  و  زباني  ساختارهاي 

گسترده از تكنیك تكرار و نیز برجسته سازي به صورت توازن آوایي، واژگاني و نحوي در این سوره کاملًا  

 مشهود است. 

» مقاله  -  برجسته ی  و  شگردهای  هنجارگریزی  نظریة  براساس  »مؤمنون«  سورة  در  سازی 

شناختی قرآن  های زبان ی پژوهش « از دانا طالب پور، چاپ شده در فصلنامه ها هنجارافزایی فرمالیست 

ی مؤمنون به خوبی در قالب خود جای گرفته  (. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سوره ۱400) 

است و الفاظ و معانی به خوبی با هم تناسب دارند و همین تناسب تأثیر بسزایی در بیان دقیق معنا و  

ی مبارکه، گاهی حروف  سازی در این سوره گریزی و برجسته مقصود آیات دارد. همچنین به خاطر هنجار 

ات نشده، بلكه  دار شدن آی اند و البته این پدیده نه تنها باعث خدشه و کلمات از اصل خود عدول کرده 

 ها نیز افزوده است. بر زیبایی و گیرایی آن 



 وسفی ة مبارکهسور  زدایی درکاربست آشنایی|  110

ه به   هاي صورت گرفته درباره برخی از سوره های قرآنی و بازتاب هنجارگریزی در آن  بررسي با توج 

پژوهش های محدودی انجام شده است لكن براساس جستجوهای نگارندگان مقاله تاکنون پژوهش  

 ی یوسف" صورت نگرفته است. ی مبارکه مستقلي با عنوان "آشنایی زدایی در سوره 

 مبانی نظری 

 هنجارگریزی 

صورت  نقد  حیطة  در  بحثی  هنجارگریزی  از  »اصطلاح  گروهی  بار  نخستین  که  است  گرایی 

-پزدازان این مكتب به ادبی بودن متن بسیار توجه می های چک آن را مطرح کردند نظریه فرمالیست 

شود پدیدهای  می چه هنجار نامیده  ( به عبارت دیگر »آن ۳5- ۳4:  ۱۳9۳کردند« )شوشتری و فراهانی،  

تواند  ـ روانی است؛ زیرا از اجتماعی به اجتماع دیگر متفاوت است و جدا از آن هر فرد نیز می اجتماعی 

هنجارگریزی یعنی شكستن هنجار منطقی  (  ۳6- ۳7:  ۱۳7۳ای خاص مطرح باشد.« )صفوی،  به گونه 

و طبیعی زبان با نگرش هنرمندانه که به موجب آن عناصر زیباشناختی و ادبی سخن، مجال نمود پیدا  

 د. کنن می 

فی آشنایی های برجستة شكل »یكی از چهر  زدایی دو اصل مهم قاعده افزایی  گرای انگلیسی در معر 

-زدایی در ادبیات با این دو اصل شكل می کند و معتقد است هر آشنایی و فراهنجاری را مهم تلقی می 

( هنجارگریزی که همان انحراف از زبان معیار است در نزد او از تنوع بسیار  ۳8  - ۳6:  ۱969گیرد« )لیچ،  

کند تنها هشت گونة متفاوت است. )همان،  برخوردار است اما آنچه در تقسیم بندی نهایی مطرح می 

ساخت ۱(  4۲ قواعد  از  گریزی  که  جدید  واژة  )ساختن  واژگانی  هنجارگریزی  است(  واژه .  .  ۲ای 

آوایی )گریز از قواعد    . هنجارگریزی ۳ها(  هنجارگریزی نحوی )تخطی از قواعد هنجار و جابجا کردن سازه 

. هنجارگریزی  4آوایی زبان هنجار و به کاربردن صورتی که از نظر آوایی در زبان هنجار متداول نیست(  

-. هنجارگریزی گویشی )وارد کردن ساخت 5معنایی )انحراف از قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار(  

های گونه گفتاری  ها و جمله . هنجارگریزی سبكی )استفاده از واژه 6ایی از گویشی غیر از زبان هنجار(  ه 

های زبان متداول بوده  . هنجارگریزی زمانی )به کاربردن الفاظی که در گذشته 7زبان در نوشتار ادبی( 

شیوه 8است(   کاربردن  )به  نوشتاری  به وجود  . هنجارگریزی  واژه  تلفظ  در  تغییری  که  نوشتار  در  ای 

 (  ۲4  - ۱6:  ۱۳9۱نیاورد« )صفوی،  

لیچ بر این عقیده است که »هرگونه انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار را هنجارگریزی در راستای  

-توان نامید و بر این امر شرط و شروطی قائل است. لیچ برای تمایز میان برجسته خلاقیت هنری نمی 

سازی هنگامی تحقق  گیرد: الف( برجسته ها سه امكان را در نظر می سازی سازی هنری با سایر برجسته 

نقش می  دیگر  عبارت  به  باشد  مفهومی  بیانگر  هنجارگریزی  که  برجسته یابد  ب(  باشد.  سازی  مند 
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-مند باشد ج( برجسته یابد که هنجارگریزی بیانگر مفهوم گوینده باشد یعنی جهت هنگامی تحقق می 

یابد که هنجارگریزی به قضاوت مخاطب بیانگر مفهومی باشد به عبارت دیگر  سازی هنگامی تحقق می 

 (  ۱9  - ۱8:  ۱۳87مند باشد« )سجودی،  غایت 

شود. نُرم از زبان  بكار برده می   ( Norm)   ای است که برای کلمه نُرم هنجار، واژه در یک تعریف دیگر » 

  در ایجاد زبان شعري بر آن   ها اي که فرمالیست مسأله   ترین مهم .  لاتین و یونانی و به معنای مقیاس است 

دارند اتفاق  تأکید  و  فر نظر  »آشنایي   « ی هنجارگریز »   یند ا ،  همان  است یا  براي      . زدایي«  شكلوفسكي 

معناي کاربرد    به   : »نخست کار برد میان آورد و آن را به دو معنا به   زدایي« سخن به نخستین بار از »آشنایي 

تمامي فنون و    ه تر که در بردارند علم بیان و دیگري به معنایي گسترده همان    یا   زبان   عناصر مجازي در 

از نظر   ( ٤٨:  13٨٦سازد.« )احمدي،  بیگانه مي   مخاطب   چشم   شود که جهان متن را در شگردهایي مي 

سازی  تواند تنها تا بدان حد پیش برود که ایجاد ارتباط مختل نشود و برجسته لیچ، »هنجارگریزی می 

  یا   های شاعر یا نوشته   »اگر بسامد هنجارگریزی در شعرها   اما   (. ٤3:  19٨٨قابل تعبیر باشد.« )لیچ،  

می نویسنده  شناخته  نویسنده  یا  شاعر  آن  سبک  باشد،  هنجار  منحنی  از  بالاتر  )انوشه،  ای  شود.« 

930:1375 ) . 

از نظر او    ؛ شود می   قائل افزایی محدودیتی برای این دو  هنجارگریزی و قاعده   ه لیچ هنگام بحث دربار 

  . سازی قابل تغییر باشد رود که اختلال ایجاد نكند و برجسته   تواند تنها بدان حد پیش »هنجارگریزی می 

که هنجارگریزی باید اصل رسانگی را مراعات    است   شفیعی کدکنی نیز بر این نكته تأکید دارد و معتقد 

پس هنجارگریزی در کل انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار است هر    . ( ٤7:1373کند.« )صفوی، 

ها تنها به  های زبان هنجار نیست؛ زیرا گروهی از انحراف هرگونه انحراف از قاعده   آن   چند »منظور از 

به شمار نخواهد رفت، پس ساختی غیردستوری منجر می  و خلاقیت هنری  باید    هنجارگریزی   شود 

 . (   51:1373نقشمند، جهتمند و غایتمند باشد«.)صفوی،  

 پردازش تحلیلی موضوع 

و نیز امری نسبی است که  زدایی است که حد  و مرز ندارد  آوری در هنر و ادبیات آشنایی هر نوع نو 

ه به مخاطب، مصداق نا  زدایی، شاعر، تصاویر،  یابد. در آشنایی آشنا و بدیع یا معمولی و مكرر می باتوج 

در ذهن مخاطب امری  کند که  ای با زبان شعر خود زنده می های تكراری و آشنا را به گونه ها و موتیف فرم 

فن مربوط به    چهار   ی ادب   ی ز ی هنجارگر (  99  - ۱۳9۱:۱04کدکنی، کند)شفیعی غریب و بدیع جلوه می 

ب  کنا   ، ه ی تشب   ، مجاز   ی عن ی   ان ی علم  و  برمي   ه ی استعاره  در  د   گیرد. را  عبارت  که    هایي جمله تمام    گر ی به 

  ؛ شوند ی محسوب م   ی ادب   ی ز ی بارز هنجارگر   ق ی هستند از مصاد   ه ی استعاره و کنا   ه ی دربردارنده مجاز تشب 
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  ی چهار ها نمونه   ن ی بارزتر در این مقاله    . شوند ی م   تلف متون مخ   ی و هنر   ی باعث بالارفتن ارزش ادب   را ی ز 

 گیرد: ف مورد بررسي و تحلیل قرار مي وس ی   ی مبارکه   ی مذکور در سوره   ن ف 

 مجاز 

ی توانا  ی بلیغ و نویسنده است که گوینده های مورد استفاده در فنون بیانی  »مجاز از جمله شیوه 

تواند از این نوع استعمال بهره گرفته و کلام را موافق طبع و ذوق و بر اساس یک هدف عالی قرار  می 

دهد و در عین حال با استفاده از الفاظ و عبارات شایسته، معنا را هم به ذهن شنونده نزدیک سازد. در  

عدول کرده   - اند که اهل زبان برای آن وضع کرده  - ای اصلی خود اصطلاح بلاغت، لفظی را که از معن 

( با این شرط که میان »معنای  66:  ۲004و بر معنایی غیر از آن دلالت کند، مجاز گویند«)جرجانی،  

(. مجاز به عنوان یكی  ۳۲0:  ۱4۲۳ای وجود داشته باشد« )جرجانی،  حقیقی و معنای مجازی، رابطه 

  ژه ی به و   خورد ی از مجاز به چشم م   یی ها نمونه   وسف ی   ی مبارکه   ی در سوره ی  از شگردهای آشنایی زدای 

 فرماید: مي   ۱8درآیِه    جا که آن 

ی  ﴿ 
َ
مِیصِهِ وَجَاءُوا عَل

َ
   بِدَم    ق

َ
ال

َ
   کَذِب  ق

 
ت    بَل

َ
ل م    سَوَ 

ُ
ك

َ
م    ل

ُ
فُسُك ن 

َ
رًا   أ م 

َ
ر    أ صَب 

َ
   ف

 
هُ   جَمِیل

 َ
تَ   وَالل مُس 

 
ی  ال

َ
  مَا عَانُ عَل

 (. ۱8﴾ )یوسف:  تَصِفُونَ 

 ( پ   ن ی دروغ   ی و خون ترجمه:  باور کند[. گفت: چن   وسف ی مرگ    عقوب ی آوردند ]تا    راهنش ی بر    ن ی را 

]زشت را[ در نظرتان آراست ]تا انجامش بر شما آسان شود[    ی بلكه نفس شما کار   د، یی گو ی که م   ست ی ن 

  د ی ده ی [ شرح م وسف ی تر است[؛ و خداست که بر آنچه شما ]از وضع  ]مناسب   كو ی ن   ی حال صبر   ن ی در ا 

 . ( شود ی خواسته م   ی ار ی از او  

دانان »کذب« را به معناي  برخي مفسران و لغت   باشد؛ ی در لفظ کذب م   مجاز فه  ی شر   ی ه ی آ   ن ی ا   در       

اند. برخي  گیرند و آن را مجاز مرسل با علاقه حذف ذکر کرده دانند که ذي را در تقدیر مي کذب« مي »ذي 

اند کذب به معناي »مكذوب« یا »مكذوب فیه« و وصف »دم« با مصدر براي مبالغه است و  دیگر گفته 

اغراق  تا  شده  وصف  کذب  با  خون  و  است  »مكذوب«  مفعول  اسم  معناي  به  بودن  مصدر  آمیز 

کردن پیراهن حضرت یوسف)ع( را نشان دهد. برخي دیگر آن را به اسم فاعل یعني »کاذب« یا  آلود خون 

اب« در نظر گرفته 
 

اند. در هر حال »کذب« یا مجاز مرسل به علاقه حذف است یا مجاز  اسم مبالغه »کذ

ذکر مصدر و اراده اسم فاعل یا اسم مفعول یا صیغه مبالغه. )جهت    مرسل به علاقه اشتقاقي است یعني 

 ( ۱۱0:  ۱۳97مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: محمدي وولوي،  

تَیَانِ است: ﴿  ۳6 ی ه ی در آ نمونه دیگر مجاز  
َ
نَ ف ج   مَعَهُ السِ 

َ
 وَدَخَل

َ
ال

َ
  ق

َ
رًا  أ صِرُ خَم  ع 

َ
رَانِي أ

َ
ي أ حَدُهُمَا إِنِ 

 
َ

ال
َ
ي   الْ خَرُ   وَق رَانِي   إِنِ 

َ
   أ

ُ
مِل ح 

َ
قَ   أ و 

َ
سِ   ف

 
هُ  رَأ مِن  رُ  ی  الطَ   

ُ
کُل

 
تَأ زًا  خُب  نَا ي  ئ  وِیلِهِ   نَبِ 

 
ا   بِتَأ سِ   مِنَ   نَرَاكَ   إِنَ  مُح 

 
﴾  نِینَ ال

 (. ۳6)یوسف:  



 سیده نرگس قاضوي، مریم شفیعي تابان  ،نی فاطمه گوشه نش | 113

در    ی از آن دو نفر گفت: من پ   ی ك ی به زندان افتادند.    وسف ی و دو غلام ]پادشاه مصر[ با  ترجمه: )    

که بر سر    نم ی ب ی گفت: من خواب م   ی گر ی فشارم، و د ی [ شراب، ]انگور[ م ی که ]برا   نم ی ب ی خواب م   ی پ 

  كوکاران ی ن   ز ما تو را ا   را ی آن ما را خبر ده؛ ز   ر ی خورند، از تعب ی کنم ]و[ پرندگان از آن م ی خود نان حمل م 

 . ( م ی دان ی م 

  ؛ انگور است   ا ی وجود دارد و منظور از خمر همان عنب    ون ك ی ما    ی مجاز مرسل با علاقه   ه ی آ   ن ی ا   در   

که شراب    دم ی گفت خودم را د  ، فشارم ی که انگور را م  دم ی در خواب خودم را د   د ی بگو   نكه ی ا   ی به جا   ی عن ی 

را ذکر کرده    راب ش ، پس  شود   ل ی ذکر انگور آنچه که قرار است انگور به آن تبد   ی به جا   ی عن ی   . فشارم ی را م 

است بلكه    ع ی ما   ک ی   را ی ز   ؛ فشارد ی شراب را نم   ی افزود که کس   ن ی چن   د ی با   نه ی زم   ن ی در ا   ن ی است همچن 

نوع مجاز با علاقه ما    ن ی به شراب شود و ا   ل ی انگور است تا آب آن گرفته و تبد   ، شود ی آنچه که فشرده م 

 است.    كون ی 

ا فِیهَا  ﴿   د ی فرما ی جا که م آن   ؛ مجاز وجود دارد   ک ی   ز ی ن   8۲  ی فه ی شر   ی ه ی آ   در    تِي کُنَ 
 َ
یَةَ ال قَر 

 
لِ ال

َ
أ وَاس 

نَا فِیهَا  
 
بَل

 
ق

َ
تِي أ

 َ
عِیرَ ال

 
ا وَال ونَ   وَإِنَ 

ُ
صَادِق

َ
 (. 8۲﴾ )یوسف:  ل

  م ی که با آن آمد   ی گواه است[ و از کاروان   وارش ی ]و در و د   م ی که در آن بود   ی را از شهر   قت ی حق ترجمه: )   

 ی ق ی بپرس؛ و  
ً
 (. م یی ما راستگو   نا

  د ی بگو   نكه ی ا   ی همان مردمان روستا هستند و به جا   ا ی روستا    ی منظور از روستا در اصل اهال   ه ی آ   ن ی ا   در 

نوع مجاز از نوع    ن ی محل را ذکر کرده است ا   نكه ی با توجه به ا   . گفت از روستا بپرس   ، از مردم روستا بپرس 

 باشد. ی م   یه مكان   ا ی   ه ی محل   ی مجاز مرسل با علاقه 

است و    ی مجاز اسناد   ا ی   ی از مجاز عقل   ی که نمود   مبارکه   ی سوره   ن ی مجاز در ا   ی ها نمونه   گر ی د   از   

توان به  ی م   م ی آن نسبت ده   ی از صاحب اصل   ر ی غ  ی ز ی را به چ  فعل یا شبه  است که فعل   ن ی منظور از آن ا 

 : ﴿ د ی فرما ی اشاره کرد که م  48 ی ه ی آ 
َ

دِ ذ تِي مِن  بَع 
 
مَ  یَأ

ُ
ع   لِكَ ث نَ  شِدَاد   سَب 

 
کُل

 
تُم   مَا  یَأ م  دَ 

َ
هُنَ   ق

َ
   ل

 َ
  إِلا

ً
لِیلا

َ
ا  ق   مِمَ 

صِنُونَ   (. 48﴾ )یوسف:  تُح 

  د ی آ ی [ م ش ی [ هفت سال سخت و دشوار ]پ ش ی و گشا   ی سپس بعد از آن ]هفت سال فراوان ترجمه: ) 

 (. د ی خور ی م   د، ی کن ی م   ی کاشتن نگهدار   ی که برا   ی مگر اندک   د ی ا کرده   ره ی ها[ ذخ آن ]سال   ی که آنچه را برا 

-ی م   ر ی مردم هستند که آنچه شمش   ن ی خورد بلكه ا ی را نم   ی ز ی چ   ر ی که شمش   ن ی با توجه به ا   نجا ی ا   در   

که با مجاز مرسل تفاوت دارد و در اصل فعل    م ی هست   ی مجاز اسناد   ا ی   ی شاهد مجاز عقل   ، خورند ی برد را م 

  ی فاحش   ی ها که مجاز مرسل بودند تفاوت   ی قبل   ی ه ی با دو آ   ، خود اشاره دارد   ی ق ی از فاعل حق   ر ی غ   ی ز ی به چ 

فعل از کاربرد خود که    جا ن ی اما در ا   ، به کار رفته است   گر ی لفظ د   ی لفظ به جا   ک ی   ه ی در آن دو آ   را ی ز   ؛ دارد 

 خود اسناد داده شده است.   حقیقی از فاعل    ر ی غ   ی ز ی است دور شده و به چ   ی ق ی اسناد به فاعل حق 
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-از مصداق   ی ك ی از فن مجاز به عنوان    وسف ی   ی مبارکه   ی شود در سوره ی همانطور که مشخص م   پس   

  ، م ی که ذکر کرد   ات ی آ   ن ی ا   ی استفاده شده است و در کنار ارزش معنو   ی به خوب   ی ادبی ز ی هنجارگر   ی ها 

ه  شد   اثبات   ش ی از پ   ش ی ب   م ی از اعجاز قرآن کر   یی ها و جنبه   ه د ی آشكار گرد   ز ی ها ن آن   ی و ادب   ی ارزش فن 

 . است 

 تشبیه 

از مهم   ترین عناصر بیانی است که شاعران مختلف در طول عصرهای مختلف بدان  تشبیه یكی 

اصلی و مرکزي اغلب خیالهاي شاعرانه است.   ی ه تشبیه هست ای داشتند؛ به دیگر سخن » ویژه اهتمام  

گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایه گرفتن از همان شباهتی است که نیروي تخیل شاعر   هاي صورت 

(. در  ۲۱4:  ۱۳8۱)پورنامداریان،  «  آورد کند و در صور مختلف به بیان در می اشیاء کشف می  در میان 

دهد که بلاغت و شگفتی تشبیه  تجربه نشان می رابطه با راز زیبایی تشبیه چنین گفته شده است که » 

است که گوینده سخنور بین یک چیز معمولی و یک امر عالی و خیالی، و موجودي   ناشی از پیوندي 

رساند، و در  کند، و ما را از عرصهاي پست به پهناي متعالی می بهترین تعبیر برقرار می  شگفت و ممتاز به 

کشاند، و با بال تخیل  و انتقال ما را به اوج اخلاق یا علم و بصیرت یا آزادگی و کمال می  این گره خوردگی 

-بیكرانگی قرار می   ی ه نات و اهتزاز معنویت و در عرص ئ ما را پیوسته در معرض نسیم کا  و اندیشه وجود 

  ن ی از ا   44  ی ه ی گفت در آ   د ی با   وسف ی   ی مبارکه   ی در سوره   ه ی در رابطه با تشب (.  6۲:  ۱۳6۳« )تجلیل،  هد د 

 : د ی فرما ی جا که م وجود دارد آن   ه ی تشب   ک ی   مبارکه   ی سوره 

مِ بِعَالِمِینَ ﴿ 
َ

لا ح 
َ  
وِیلِ الْ

 
نُ بِتَأ م  وَمَا نَح 

َ
لا ح 

َ
غَاثُ أ ض 

َ
وا أ

ُ
ال

َ
 (. 44﴾ )یوسف:  ق

پریشان و آشفته    ی ها پریشان و آشفته است و ما به تعبیر خواب   یی ها گفتند: ]این[ خواب ترجمه: ) 

 م(. دانا نیستی 

و وجه    ه ی است که در آن فقط مشبه و مشبه به ذکر شده و ادات تشب   غ ی بل   ه ی از نوع تشب   ه ی تشب   ن ی ا 

مجمل و    ه ی تشب   ، ل ی تمث   ه ی به اعتبار وجه شبه به تشب   ه ی ذکر است که تشب   ان ی شا   باشد. می شبه محذوف  

در آن وجه    را ی ز رود؛  به شمار می مجمل    ه ی فه از نوع تشب ی شر   ی ه ی آ   ن ی ا   ، شود ی م   م ی مفصل تقس   ه ی تشب 

مشابهت    زان ی است و م   ه ی نوع تشب   ن ی ارزشمندتر   غ ی بل   ه ی ذکر است که تشب   ان ی شبه حذف شده است شا 

مشبه و مشبه به در    ی همانند   ی ادعا ؛ به این دلیل که  باشد ی م   شتر ی ب   ه ی انواع تشب   ر ی از سا   ه ی تشب   ن ی در ا 

 ها است. ه ی انواع تشب   دیگر از    شتر ی ب   غ ی بل   ه ی تشب 

  د ی فرما ی جا که م شود آن ی م  ده ی د   ه ی از تشب   ی گر ی نمونه د   ز ی ن   وسف ی  ی مبارکه   ی از سوره   6  ی ه ی آ   در 

 ﴿ 
َ

تَبِیكَ   لِكَ وَکَذ كَ   یَج  مُكَ   رَبُ 
 
وِیلِ   مِن    وَیُعَلِ

 
حَادِیثِ   تَأ

َ  
مَتَهُ   وَیُتِمُ    الْ كَ   نِع  ی 

َ
ی   عَل

َ
قُوبَ   آلِ   وَعَل هَا   کَمَا   یَع  تَمَ 

َ
ی   أ

َ
  عَل

كَ  بَوَی 
َ
   مِن    أ

ُ
ل ب 

َ
رَاهِیمَ   ق حَاقَ   إِب  كَ   إِنَ    وَإِس   (. 6﴾ )یوسف:  حَكِیم    عَلِیم    رَبَ 
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آموزد، و نعمتش را بر  ی ها به تو م گزیند و از تفسیر خواب ی و این چنین پروردگارت تو را برم )   ترجمه: 

 پروردگارت  ی تو و بر آل یعقوب تمام م 
ً
کند، چنانكه پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد؛ یقینا

 ت(. دانا و حكیم اس 

است که در    ی ه ی مرسل تشب   ه ی تشب   . باشد ی از نوع مرسل و مجمل م   ه ی تشب   ، فه ی شر   ی ه ی آ   ن ی ا   در       

-ی ن حذف م آ   وجه شبه در   ، مجمل همانطور که قبلا گفته شد   ه ی ذکر شده باشد و تشب   ه ی آن ادات تشب 

  غ ی بل  ه ی مشبه و مشبه به آن به کمتر از تشب  ن ی ب  ی همانند  ی ادعا  زان ی مرسل و مجمل م   ه ی در تشب  . باشد 

 . اشد ب ی م 

  شود ی م   م ی تقس   ب ی ر غ   د ی بع   ه ی مبتذل و تشب   ب ی قر   ه ی به اعتبار وجه به تشب   ه ی ذکر است که تشب   ان ی شا 

  م ی توان ی م   ی دقت   ن ی شود و با کمتر ی م   ده ی فهم   ی آن به زود   ی است که معنا   ی ه ی مبتذل تشب   ب ی قر   ه ی تشب 

  ی شود و برا ی م   ده ی فهم   ر ی د   ی ل ی خ   ب ی غر   د ی بع   ه ی اما تشب   م ی ببر   ی مشبه و مشبه به آن به پ   ن ی به شباهت ب 

 . م ی دقت کن   ار ی بس   د ی با   ، مشبه و مشبه به   ن ی شباهت ب   دن ی فهم 

مبتذل    ب ی ر ق از نوع    م ی وجود دارد که به آن اشاره کرد   وسف ی   ی مبارکه   ی از سوره   6  ه ی که در آ   ی ه ی تشب 

 . شود مي   ده ی دقت فهم   ن ی و با کمتر   ی آن به زود   ی معنا   به این دلیل که   است؛ 

  ی ها از راه  ی ك ی مبتذل در متون مختلف   ب ی قر  ه ی شد که استفاده از تشب  ادآور ی  د ی مجال با   ن ی ا  در       

خداوند به دنبال    مبارکه  ی سوره  ن ی همانطور که در ا   . باشد ی معنا م  ع ی و سر  ح ی درک صح  ی مورد نظر برا 

  ی و سخت   ی دگ ی چ ی ها بدون پ شود و آن   خوانندگان قرآن درک   ی از سو   ی مورد نظر به زود   ی آن بود که معنا 

 را متوجه شوند.   م ی منظور قرآن کر   بتوانند 

  ی نشان دهنده   وسف ی   ی مبارکه   ی مذکور در سوره   ی ه ی تشب   ی ها گفت وجود نمونه   د ی با   ی طور کل   به 

به ارزش    ، وسف ی   ی ی مبارکه سوره   ی علاوه بر ارزش معنو   م ی توان ی دقت م   ی امر است که ما با اندک   ن ی ا 

  م ی در قرآن کر   ا ی در ذهن افراد وجود دارد که آ   ای هه و اگر شب   م ی ببر   ی پ   ی به خوب   ز ی آن ن   ی و فن   ی ادب   ی، هنر 

ها با  و آن   رود ی م   ن ی شبهه از ب   ن ی مذکور ا   ی ها با دقت در نمونه   ر؟ ی خ   ا ی نمود دارد    ی ز ی هنجارگر   ه مقول 

 ببرند.   ی پ   مبارکه   ی سوره   ن ی ا   ی ارزش فن   به توانند  ی خاطر م   نان ی اطم 

 استعاره 

در اصل، عربی  "  استعاره "ی  ترین شگردهای ادبی در دانش بلاغت است. واژه »استعاره یكی از مهم 

: ذیل  ۱408باشد« )ابن منظور،  باب استفعال و به معنای عاریت خواستن و طلب کردن می  مصدر و  

ی  عن ی آن مشابهت باشد    ی ق ی و حق   ی مجاز   ی معنا   ن ی است که مناسبت ب   ی مجاز   »استعاره، استعاره(.  

  ی ق ی حق ی  به جهت مشابهت آن با معنا   ، ی مجاز   ی معنا   ن ی لفظ در ا   ی ر ی شده باشد؛ که به کارگ   قصد 

-از جمله نمونه ي یوسف وجود دارد،  هاي متعددي در سوره . استعاره ( ۳4۱:  ۱۳88  ، ی است.« )تفتازان 

 : اشاره کرد   ل ی ذ   ی فه ی شر   ی ه ی توان به آ ی م آن    ی ا ه 
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قَمَرَ  ﴿   
 
سَ وَال م 

 َ
کَبًا وَالش رَ کَو 

َ
حَدَ عَش

َ
تُ أ ی 

َ
ي رَأ بَتِ إنِ 

َ
بِیهِ یَا أ

َ
 یُوسُفُ لِْ

َ
ال

َ
 ق

 
تُهُم  لِي سَاجِدِینَ إِذ ی 

َ
﴾ )یوسف:  رَأ

4 .) 

    ( آن گاه که    اد ی ] ترجمه:  د   وسف ی کن[  پدرم! من در خواب  و    ازده ی   دم ی به پدرش گفت:  ستاره 

 (. سجده کردند   م ی و ماه برا   د ی خورش 

  ی کلمات در معنا   ن ی شمس و قمر است که ا   ، مثل کوکب   ی فه استعاره در کلمات ی شر   ی ه ی آ   ن ی ا   در       

همان    ا ی السلام به کوکب  ه ی عل   وسف ی صورت که برادران حضرت    ن ی به ا   ؛ اند خود به کار رفته   ی ق ی حق ر ی غ 

همانطور که    . اند شده   ه ی همان ماه تشب   ا ی و پدرش به قمر    د ی همان خورش   ا ی مادرش به شمس    ، ستاره 

است که مانع درک    ی آن لفظ   قرینه داشته باشد و منظور از    قرینه   ک ی   د ی است هر استعاره با   مشخص 

  ی ق ی حق   ی لفظ مورد نظر معنا   م ی که ما متوجه شو   شود ی باعث م   گر ی به عبارت د   . شود ی م   ی ق ی حق   ی معنا 

-ی م قرینه    ن ی فه کلمه ساجد ی شر   ی ه ی آ   ن ی در ا   . باشد ی م   ی استعار   ی معنا   ک ی   ی خودش را ندارد و دارا 

  ی عن ی خود    ی ق ی حق   ی شمس و قمر معنا   ، کوکب   م ی شود ما متوجه شو ی صورت که باعث م   ن ی به ا   . باشد 

ماه    ، شود که ستاره ی متوجه م   کمي فكر کند، اگر انسان    به این دلیل که   و ماه را ندارند؛   د ی خورش   ، ستاره 

  ا ی   ی ق ی حق ر ی غ   ی سه واژه در معنا  ن ی ا بدون شک سجده کنند و  ی ز ی چ  ا ی  ی توانند بر کس ی نم  د ی و خورش 

استعاره از نوع استعاره مصرحه    ن ی ذکر است که ا   ان ی شا   . اند به کار رفته   ی استعار   ی معنا   گر ی به عبارت د 

  ، برادران   گر ی به عبارت د   ؛ صورت که مستعارله حذف شده و مستعار منه ذکر شده است   ن ی به ا   . باشد ی م 

 ذکر شده است.   ، منه هستند شمس و قمر که مستعار   ، کوکب   مانند   ی اند و کلمات پدر و مادر حذف شده 

السلام در  ه ی عل   وسف ی حضرت    د ی گو ی وجود دارد که م   ی گاه دید   فه ی شر   ی ه ی آ   ن ی رابطه با ا در  »       

ها هستند و  ماه هم به همراه آن   ک ی و    د ی خورش   ک ی اند و  ستاره از آسمان فرود آمده   ازده ی که    د ی خواب د 

ها  است که ستاره  ن ی بر ا  ده ی عق  . د ی خواب را در شب جمعه د  ن ی کنند و ا ی سجده م  ی با هم بر و  ی همگ 

اما  او.  مادر    ه، بود و منظور از ما   ی پدر و   د ی تن بودند و منظور از خورش   ۱۱هستند که    ی همان برادران و 

  . فوت شده بود   ل ی راح   ی عن ی مادر او    به این دلیل که   است که منظور از ماه خاله او بود؛   ن ی ا   گر ی د   دگاه ی د 

  حت که ت   ن ی باشد و ا ی م   ی و   ی ها برا تواضع آن   ، گفته شده است که منظور از سجده کردن   ن ی همچن 

  ی و واقع   ی ق ی حق   ی همان سجده   نجا ی در ا   نكه ی بر ا   ی وجود دارد مبن   گر ی د   دگاه ی د   ک ی اما    ، فرمان او بودند 

:  ۲00۱)الخازن،    « رفتند ی مردم به سجده م   گر ی سلام کردن به همد   ی در آن زمان برا   را ی ز   ؛ رد نظر است و م 

۱8 .) 

استعاره هستند آن است که    نجا ی در ا   د ی ها و خورش ستاره   نكه ی دارند که علت ا   ده ی عق   گر ی د   ی برخ 

ها گفته شود ساجدة، اما  در مورد آن   ست ی با ی و م   ستند ی انسان ن   ی ر ی به تعب   ا ی عاقل    ، د ی ها و خورش ستاره 

  ی معنا فه در  ی شر   ی ه ی آ   ن ی در ا   د ی ها و خورش دهد که ستاره ی نشان م   ن ی گفته شده ساجد   نجا ی در ا   نكه ی ا 
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  به این دلیل که   دارند؛   ی استعار   ی و به عبارت بهتر معنا   ی ق ی حق ر ی غ   ی اند و معنا خود به کار نرفته   ی ق ی حق 

 (. 7تا  )الصابوني، بی باشد  ی ها م همان انسان   ا ی مربوط به عاقلان    ی سجده کردن از کارها 

در آن    ی همانند   ی آشكار و ادعا   ار ی در استعاره مصرحه بس   ی استعار   ی گفته نماند که درک معنا نا 

 است.   شتر ی ب 

 : د ی فرما ی است که م   87  ه ی باشد آ ی استعاره م   ی دارا   مبارکه   ی سوره   ن ی که در ا   ی ات ی از آ   گر ی د   ی ك ی 

   ﴿ 
َ

خِیهِ وَلا
َ
سُوا مِن  یُوسُفَ وَأ تَحَسَ 

َ
هَبُوا ف

 
هِ یَا بَنِيَ  اذ

 َ
حِ الل سُوا مِن  رو 

َ
أ هُ تَی    إِنَ 

َ
سُ لا

َ
أ حِ   مِن    یَی  هِ  رو 

 َ
  الل

 َ
مُ  إِلا قَو 

 
  ال

افِرُونَ 
َ
ك

 
 (. 87﴾ )یوسف:  ال

   ( برو   ی ا ترجمه:  از    د ی پسرانم!  گاه  کن   وسف ی آن  جستجو  برادرش  مأ   د ی و  خدا  رحمت  از    وس ی و 

 . ( شوند ی نم   وس ی جز مردم کافر از رحمت خدا مأ   را ی ز   د؛ ی نباش 

. اصل روح به معناي نسیم است که نفس انسان از آن  فه کلمه روح استعاره است ی شر  ی ه ی آ  ن ی ا  در 

برد. در این آیه فرج و گشایش الهي با وجه شبه لذت نفس به روح تشبیه شده است. بنابراین  لذت مي 

که لفظ    اي است گفت که استعاره   د ی با   ه ی در رابطه با استعاره اصل   باشد. مي روح استعاره مصرحه اصلیه  

  ن ی همچن  . شود ی محسوب م  ه ی اگر مشتق باشد استعاره از نوع تبع  به این دلیل که  مستعار جامد باشد؛ 

 . است   ه ی استعاره تبع   ، شود   ی فعل جار   ر که د   ی استعاره زمان 

  ی شمس و قمر از نوع استعاره   ب، شد الفاظ کوک   ی بررس   تر ش ی که پ   4  ی ه ی ذکر است که در آ   ان ی شا 

  مبارکه   ی سوره   ن ی در ا   ه ی ع ب ت از استعاره    ی ا نمونه   م ی اما اگر بخواه   ، باشند ی جامد م ؛ چون  هستند   ه ی اصل 

ت   ﴿   د ی فرما ی جا که م آن   م ی اشاره کن   ۳۱  ی ه ی به آ   د ی با   م ی کن   دا ی پ 
َ
سَل ر 

َ
رِهِنَّ أ

 
ا سَمِعَت  بِمَك مَّ

َ
ل

َ
تَدَت   ف ع 

َ
هِنَّ وَأ ی 

َ
إِل

 وَ 
َّ

 وَءَاتَت  کُل
ً
ا

َ
ك هُنَّ مُتَّ

َ
نَ ا ل

 
ل

ُ
دِیَهُنَّ وَق ی 

َ
نَ أ ع  طَّ

َ
نَهُ وَ ق بَر  ک 

َ
نَهُ أ ی 

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
هِنَّ ف ی 

َ
رُج  عَل تِ اخ 

َ
ال

َ
 وَق

ً
ینا

ِّ
هُنَّ سِك ن    حِدَة مِّ

ک  کَرِیم  حَشَ 
َ
 مَل

َّ
آ إِلا

َ
 إِن  هَذ

ً
را

َ
ا بَش

َ
هِ مَا هَذ

َّ
 (. ۳۱﴾ )یوسف:  لِل

ها را شنید ]پیكی[ به سوی آنها فرستاد و  پس چون ]همسر عزیز ماجراي[ نیرنگ آن زن ترجمه: )   

جایگاهی را برای آنها فراهم کرد و کاردی ]برای میوه خوردن[ به دست هر یک از آنها داد و به یوسف  

ت تعجب[   گفت: بر آنها در آی و چون ]آن زنان[ یوسف را دیدند وی را بسیار بزرگ شمردند و از ]شد 

 (. ای ارجمند نیست خدا، این بشر نیست، این جز فرشته   دستانشان را بریدند و گفتند: پاك است 

عن" فه لفظ  ی شر   ی ه ی آ   ن ی ا   در  به این دلیل که جراحت وارد کردن و    دارد؛   ه ی تبع   مصرحه استعاره    "قط 

   یا زخمي کردن دست را به قطع کردن آن تشبیه کرده و لفظ قطع را استعاره از جرح آورده است. 

بندي استعاره از لحاظ ذکر ملائمات است که به سه نوع  اي که لازم است اینجا ذکر شود دسته نكته 

  ا ی از لوازم مشبه به    ی ك ی که    آن است   استعاره مرشحه   شود. بندي مي مرشحه، مجرده و مطلقه تقسیم 

 شود. ی همان مستعار منه همراه با لفظ مستعار در جمله ذکر م 
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  ، در آن  گویند که ی استعاره مجرده م  مرشحه آن است که ملائمات مشبه به ذکر گردد. نوع دیگر آن 

چهارم از    ی ه ی نوع استعاره در آ   ن ی شود. نمونه ا ی همان مشبه در جمله ذکر م   ا ی از لوازم مستعارله    ی ك ی 

رَ  : ﴿ م ی به آن پرداخت   تر ش ی وجود دارد که پ   مبارکه   ی سوره   ن ی ا 
َ

حَدَ عَش
َ
تُ أ ی 

َ
ي رَأ بَتِ إِنِ 

َ
بِیهِ یَا أ

َ
 یُوسُفُ لِْ

َ
ال

َ
 ق

 
إِذ

تُهُم  لِي سَاجِدِینَ  ی 
َ
قَمَرَ رَأ

 
سَ وَال م 

 َ
کَبًا وَالش فه  ی شر   ی ه ی آ   ن ی که در ا   م یی بگو   د ی در رابطه با مجرد بودن آن با ﴾.  کَو 

از    ی ك ی سجده کردن    را ی ز   ؛ است   ده ی همراه مشبه به ذکر گرد   ن ی کلمه ساجد   ی عن ی از لوازم مشبه    ی ك ی 

 رود. ی و ماه هرگز به کار نم   د ی ستاره خورش   ی باشد و برا ی ها م انسان   ی ها ی ژگ ی و 

هم متعلقات مشبه را    ا ی و    ی هم از متعلقات مشبه و مشبه به خال   ا ی مطلقه آن است که    ی اما استعاره 

 (. ۱۱8/  ۲تا:  )شیخ أمین، بی   داشته باشد و هم متعلقات مشبه به 

 کنایه 

در اصطلاح علم بلاغت، »کنایه آن است که گوینده بخواهد معنا و مفهومی را برساند، اما برای این  

منظور، از لفظ وضع شده برای آن مفهوم استفاده نكند، بلكه به معنایی اشاره کند که در عالم وجود،  

عنای ظاهری را دلیل  طراز و مترادف آن معنای اصلی باشد که در واقع مقصود گوینده است و او این م هم 

صف  و برهانی برای معنای اصلی قرار می  دهد؛ به عنوان مثال، هرگاه بخواهند زنی را به آسایش و رفاه مت 

حَی« را برای وی به  شود در این عبارت  گونه که ملاحظه می برند و همان کار می کنند، صفت »نَؤومِ الضُّ

ه« می بر معنایی هم   کاربرده است که آن لفظ مشتمل گوینده لفظی را به 
 
-طراز با معنای مورد نظر »مرف

ه بودن آن زن و در اختیار داشتن خدمتكار برای انجام امور زندگی، اقتضا می 
 
کند که وی  باشد؛ زیرا مرف

هم  مفهوم  دو  این  و  بخوابد  ظهر  )جرجانی،  تا  هستند«  یكدیگر  با  (.  66:  ۲004طراز  رابطه  در 

  ه ی کنا   ، از صفت   ه ی دارند کنا   ی از نظر مقصود و دلالت انواع مختلف   ه ی گفت کنا   د ی با   ه ی کنا   ی ها ی بند م ی تقس 

  ده ی ها د الفاظ و عبارت   ه ی از کاربرد کنا   یی ها نمونه   وسف ی   ی مبارکه   ی در سوره   . از نسبت   ه ی کنا   ، از موصوف 

-ی م   ده ی د   صفت از    ه ی کنا ی زیر  فه ی شر   ی ه ی در آ   ها اشاره شده است آن   ن ی به مهمتر   ل ی شود که در ذ ی م 

 فرماید: که می   جا آن ،  شود 

ونُوا مِن   ﴿   
ُ
م  وَ تَك

ُ
بیك

َ
هُ أ م  وَج 

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ل  یَخ 

ً
ضا ر 

َ
رَحُوهُ أ وِ اط 

َ
وا یُوسُفَ أ

ُ
تُل

 
 صالِحینَ اق

ً
ما و 

َ
دِهِ ق  (. ۱0﴾ )یوسف:  بَع 

   ( باید یوسف را بكشید یا در دیاری )دور از پدر( بیفكنید تا روی پدر یك جهت به طرف  ترجمه: 

 (. خودتان باشد و بعد از این عمل )توبه کرده و( مردمی صالح و درستكار باشید 

« این است که یكی از این دو را انجام دهید تا روی پدرتان برایتان  معنای جمله   م 
ُ
بِیك

َ
هُ أ م  وَج 

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ل »یَخ 

شما شود، و آن مانعی که محبت پدر را به    نسیب   ، خالی شود و این کنایه است از اینكه محبتش خالص 

ایشان و یوسف و پدر    شرایط   ي که برسد از میان برود. گوی   بقیه فرزندان گذارد به  کشد و نمی خود می 

شود و روی پدر را متوجه خود  و روی پدر حائل می   بقیه فرزندان است که اگر یوسف باشد میان    ینگونه ا 
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بینند، و محبت و اقبال پدر منحصر در ایشان  همه روی پدر را می   ، کند، و وقتی این مانع برطرف شد می 

 .خواهد شد 

 : د ی فرما ی جا که م شود آن ی م   ده ی د   ه ی کنا   ک ی   وسف ی   ی مبارکه   ی از سوره   ۲۱  ه ی آ   در 

وَاهُ عَسَی  ﴿    رِمِي مَث  ک 
َ
تِهِ أ

َ
رَأ رَ لِام  تَرَاهُ مِن  مِص 

 
ذِي اش

 َ
 ال

َ
ال

َ
ن  وَق

َ
فَعَنَا   أ و    یَن 

َ
دًا   أ

َ
هُ وَل

َ
خِذ  (. ۲۱﴾ )یوسف:  نَتَ 

است    د ی دار، ام   ی را گرام   گاهش ی به همسرش گفت: جا   د، ی را خر   وسف ی که    ی آن مرد مصر ترجمه: ) 

 . ( م ی انتخاب کن   ی او را به فرزند   ا ی دهد،    ی [ به ما سود ی ]در امور زندگ 

  ه ی عل   وسف ی اکرام و بزرگداشت مقام حضرت    صفت   از   ه ی کنا   عبارت »أکرمي مثواه«   فه ی شر   ی ه ی آ   ن ی ا 

معروف    ی ها ی ژگ ی و بزرگداشت از و   بخشندگی   نكه ی با توجه به ا   . شكل   ن ی ها است به بهتر السلام نزد آن 

و به سهولت درک    ی آن به خوب   ی و معنا   شود ی زود به ذهن متبادر م   ی ل ی خ   ه ی کنا   ن ی ها است ا نزد عرب 

 . شود ی م 

جا که  از نسبت به وجود دارد آن   ه ی کنا   مبارکه   ی سوره   ن ی از ا   66  ی فه ی شر   ی ه ی در آ   م ی بنگر   ک ی ن   اگر 

 : د ی فرما ی م 

ی  ﴿    م  حَتَ 
ُ
هُ مَعَك

َ
سِل ر 

ُ
ن  أ

َ
 ل

َ
ال

َ
تُونِ ق ثِقًا   تُؤ  هِ   مِنَ   مَو 

 َ
نِي   الل تُنَ 

 
تَأ

َ
   بِهِ   ل

 َ
ن    إِلا

َ
ا   یُحَاطَ   أ مَ 

َ
ل

َ
م  ف

ُ
هُ   بِك ثِقَهُم    آتَو     مَو 

َ
ال

َ
  ق

 
 َ
ی الل

َ
   مَا   هُ عَل

ُ
   نَقُول

 
 (. 66﴾ )یوسف:  وَکِیل

از خدا به من    ی محكم   مان ی پ   نكه ی فرستم تا ا ی گفت: برادرتان را همراه شما ]به مصر[ نم ترجمه: ) 

 به من بازگردان   د ی بسپار 
ً
.  د ی شما[ نتوان   ی ها به رو ]به سبب بسته شدن همه راه   نكه ی مگر ا   د، ی که او را حتما

 . ( است   ل ی وک   م، یی گو ی استوارشان را به پدر سپردند، گفت: خدا بر آنچه م   مان ی که پ   ی پس هنگام 

براي         زیرا احاطه کردن در حقیقت  بكم« وجود دارد.  یُحاط  أن  »إلْ   نظر در عبارت  کنایه مورد 

که توسط دشمن احاطه شده باشید. در اینجا معناي کنایي آن مدنظر  رود یعني مگر این دشمن بكار مي 

 است یعني مگر اینكه به هلاکت برسید.  

است که    84ي  ي شریفه باشد، آیه ي مبارکه داراي کنایه مي یكي دیگر از آیاتي که در این سوره   

 فرماید:  مي 

ی  ﴿ 
 َ
هُم  وَتَوَل    عَن 

َ
ال

َ
سَ   یَا   وَق

َ
ی فی  أ

َ
ت    یُوسُفَ   عَل یَضَ  نَاهُ   وَاب  نِ   مِنَ   عَی  حُز 

 
هُوَ   ال

َ
 ( 84﴾ )یوسف:  کَظِیم    ف

ه لبریز بود و دو چشمش      ترجمه: )و از آنان کناره گرفت و گفت: دریغا بر یوسف! و در حالي که از غص 

 از اندوه، سپید شد(.  

ت عیناه من الحزن« معناي کنایي آن یعني نابینا شدن مدنظر است.     ده ی عق   ی برخ در عبارت »وابیض 

  ی اه ی س   ، کند   ه ی گر   اد ی که انسان ز   ی زمان دیگر    به عبارت   ؛ شود ی چشم م   ی د ی باعث سف   ه ی گر » دارند که  

  شود ی جا است که گفته م   ن ی در ا   ، دهد ی خود را از دست م   یی نا ی شود و ب ی م   ل ی تبد   ی د ی چشم به سف 
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س   ل ی تبد  سف   ی اه ی شدن  چشم    ی د ی به  عبارت   ا ی در  چشم    د ی سف   ی به  ناب   ه ی کنا شدن    « است   یی نا ی از 

 (. 40:  ۱997ی،  )آلوس 

از فنون    ی ك ی به عنوان    ه ی کنا   ، مبارکه   ی سوره   ن ی که در ا   م ی شو ی فوق متوجه م   ی ها دقت در نمونه   با 

سوره وجود دارد    ن ی که در ا   ی والا و ارزشمند   ی دارد و استفاده از آن در کنار معان   ی ر ی کاربرد چشمگ   ی ان ی ب 

ها به  گردد و آن   اضح خوانندگان و   ی برا  ش ی از پ  ش ی سوره ب  ن ی ا  ی و هنر  ی باعث شده است که ارزش فن 

   . ببرند   ی پ   بیشتر سوره    ن ی ا   ی و هنر   ی ادب   ی ها جنبه 

 گیری نتیجه

  دایآن پ  یبرا  ییهاتوان نمونهیمختلف م   وجوهاست که در    یادب  یاز شگردها  یكی  یزیهنجارگر

قاعده    نیبرخوردار است از ا  ییبالا   اریبس  یادب  یهاکه از جنبه  متنیبه عنوان    میمتن قرآن کرو    کرد

ن خوب  .ستیمستثنا  به  قرآن  متن  در  کن   یاگر  درنگ  و  م  میتعامل  نمونه  میشوی متوجه    ی اهکه 

  یی،آوا  یزیاز جمله هنجارگر  ؛ دارد  یانواع مختلف  ،شودیم  دهی در آن د  یزیاز هنجارگر  یمتعدد

هنجارگر  ینوشتار  یزیهنجارگر  ی،زبان   یزیهنجارگر هنجارگر  ی. ادب  یزیو  آن    یادب  ی زیدر  به 

  ، چهار فن مجاز  .شوندیمتن م  کی  ی و هنر  یشود که باعث بالا رفتن ارزش ادبیتوجه م   یمسائل

متون بر عهده    ی شناس ییبایو ز  یادب  یجنبه  شیسهم را در افزا  نیشتریب  هی و کنا  ارهاستع  ،هیتشب

ا  یعنصر اصل  به این دلیل که  دارند؛ ف  نیدر  ب  نچهار   ی مجاز  یو معنا  یقیحق  یمعنا  نیرابطه 

وجود   یق یحق  ریغ  یمعنا  کی و    یقیحق  یمعنا  کیدر چهار فن مذکور    گریباشد به عبارت دیم

 معنا
ً
 وسفی  یمبارکه  یدر پژوهش حاضر سوره  .باشدیمورد نظر م  یقیحق  ریغ  یدارد که قاعدتا

  چهار به عنوان    هیاستعاره و کنا  ،هیتشب  ، از مجاز  ییهاشد و نمونه  یبررس  یادب  یزیاز منظر هنجارگر

ذکر   انیشا .د یگرد یشدند ذکر و بررس مبارکه یسوره ن یدر ا یادب  ی زیکه باعث هنجارگر یعنصر

  گر یبه عبارت د  .بسامد را داشتند  ینشتریاستعاره ب  یهانمونه  ، ورمذک  چهار فن  انیاست که از م

از    ییهامورد توجه بود و شاهد مثال   انیفنون علم ب  ریاز سا  شیفن استعاره ب  مبارکه  یسوره  نیدر ا

گرد ذکر  ازدیآن  استفاده  مجاز  چهار   .  کنا   ،هیتشب،  فن  و  فنونبه  هیاستعاره  سبب   یعنوان  که 

  ی مبارکه  یسوره  ژهیو به و  مینشان داد که قرآن کر  ،دشدن  مبارکه  یسوره  نیدر ا  یادب   یزیهنجارگر

  ن یدارد و آن ا  یگریبلكه هدف د  ،ستیارزشمند و والا ن  یو معان  میمفاه  انیتنها به دنباله ب  وسفی

ا که  قالب  میمفاه  نیاست  در  را  گ  بایز  اریبس   ی ادب  یهاوالا  ارزش    دهد ارائه    ییرایو  بر  تا علاوه 

ادب  یی،معنا آین  یارزش  فن  ی شود و ارزش هنر  دهید  ات یز در  پ  ش یب  میقرآن کر  ی و    ی برا   شیاز 

 افتن یاست که    نیا،  درسی  آن  به   پژوهش  اینکه    یگرید  یجهینت  نیگردد. همچن  كار خوانندگان آش

 ی در سوره  هی استعاره و کنا  ،هیتشب  ،از مجاز  ییهامثال   و شاهد  یادب  یزیاز هنجارگر  ییهانمونه



 سیده نرگس قاضوي، مریم شفیعي تابان  ،نی فاطمه گوشه نش | 121

 وسف ی  یمبارکه  یسوره  ژهیو به و  میقرآن کر  یو هنر   یکه ارزش ادب  دهدمينشان    وسفی  یمبارکه

اندازه ازبالا است که حت  یابه  و آن  پژوهشگرانکه امروزه    یادب  ات ینظر  ی آن دسته  ها را کشف 

 .شوداهده ميبه وضوح مش  میدر متن قرآن کر ،کنندیم ییشناسا 

 منابع

د،   م. ۱997، بغداد: دار الفكر، روح المعانيآلوسي، محم 

عبدالكریم،   بن  محمد  بن  نصرالله  الدین  ضیاء  أبوالفضل  الموصلي،  الْثیر  و  ابن  الکاتب  أدب  في  السّائر  المثل 

ین عبدالحمید، صیداء ، تحقیق: محمد محیی الشاعر  م. ۱999بیروت، المكتبة العصریة،  –الد 

العربي،  لسان العرب، تعلیق و وضع الفهارسمنظور،  ابن التراث  بعة الْولی، بیروت، دار إحیاء  : علي شیري، الط 

 ق. ۱408

 ش. ۱۳86. تهران، مرکز، چاپ نهم، ساختار و تأویل متناحمدی، بابک، 

 ش. ۱۳9۳، چاپ اول، تهران: نشر فاطمی، بلاغت بدیع و بیانانوري، حسن، عالی عباس آباد، یوسف، 

 ش.۱۳75، چاپ یكم، تهران: دانشنامه، ی ادب فارسی دانشنامهانوشه، حسن، 

 .، چاپ اول، تهران: مرکزعباس مخبر یترجمه ،یادب یه یبر نظر یدرآمد  شپی ،(۱۳7۲) ی تر  گلتون،یا

د، ان، دارالبشیر، البلاغة العربیة في ضوء منهج متکاملبرکات، أبوعلي، محم  بعة الْولی، عم   ق. ۱4۱۲، الط 

 ش.  ۱۳8۱. چاپ اول، تهران: نگاه، سفر در مه پورنامداریان، تقی،  

 ش.۱۳6۳، چاپ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، معانی و بیانتجلیل، جلیل،  

 ش. 13٨٨نهم، دار الفكر، قم،  ، چاپ مختصر المعاني التفتازاني، سعد الدین، 

حمن عبدالر  بن  عبدالقاهر  ابوبكر  د،  بن الجرجاني،  محمود  محم  تعلیق:  الإعجاز،  شاکردلائل  بعة  محمّد  الط   ،

 م.  ۲004الخامسة، مصر، مكتبة الخانجي، 

البیان ،  ----- علم  في  البلاغة  المعرفة،  أسرار  دار  بیروت،  الْولی،  بعة  الط  رضا،  رشید  د  محم  الحواشي:  تعلیق   ،

 ق. ۱4۲۳

 انتشارات دانشگاه تهران.  :ی جلیل تجلیل، چاپ دوم، تهران ، ترجمهأسرار البلاغة،  ۱۳66،   -------

 م.  ۲00۱، بیروت: دار صادر، تفسیر القرآن الشریفالخازن، علي بن محمد، 

 ش.  ۱۳87، تهران: علم، نشانه شناسی کاربردیسجودی، فرزان، 

درضا،   ش. ۱۳9۲، چاپ شانزدهم، تهران: نشر آگه، صور خیال در شعر فارسیشفیعی کدکنی، محم 

 ش. ۱۳8۱دهم، ، تهران: انتشارات فردوس، چاپ بیانشمیسا، سیروس، 

« فراهانی،  ماستری  جواد  و  ابراهیم  محمد  شاکر شوشتری،  بدر  النهار  رحل  قصیدة  در  معنایی  هنجارگریزی 

 . 59 -۳۳، صص  4ش، شمارة ۱۳9۳نامة ترجمه در زبان و ادب عربی، «، پژوهش السیاب

دان(،شیخ أمین، بكري، 
ّ
امنة.    البلاغة العربیة في ثوبها الجدید )المجل  بیروت: دار العلم للملایین، الطبعة الث 

 ، صورتگرایي و ساختارگرایي، تهران، سمت.نظریه هاي نقد ادبي معاصر(، ۱۳77علوي مقدم. مهیار؛) 
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 تا. ، بیروت: دار القرأن الكریم، بی صفوة التفاسیرالصابوني، محمد علی، 

عیدي، عبدالمتعال،   د علي  بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاحالص  امنة، دون مكان، مكتبة و مطبعة محم  الث  بعة  ، الط 

 صبیح و أولاده، دون تاریخ. 

 ، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات سورة مهر. از زبانشناسی به ادبیاتش،  ۱۳7۳صفوی، کوروش .

.  هاي برگردان مجاز مفرد مرسل سوره یوسف در چند ترجمه از قرآنشیوه ،  ۱۳97محمدي، زهرا و سیمین ولوي.   

 . ۱۲0-۱0۱، صص۳5مجله مطالعات قرآني، سال نهم، شماره 
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